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 سال بیست و هفتم
 شماره 7573  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3 7 4 6 9 2 1 8 5
1 5 6 3 8 4 7 9 2
2 9 8 1 5 7 4 3 6
8 1 2 9 7 6 5 4 3
7 6 3 2 4 5 9 1 8
9 4 5 8 1 3 2 6 7
6 3 7 4 2 9 8 5 1
5 8 9 7 6 1 3 2 4
4 2 1 5 3 8 6 7 9

5 2 1 6 3 4 7 9 8
8 3 9 2 7 1 6 5 4
6 4 7 5 8 9 2 3 1
9 5 6 4 1 3 8 2 7
1 8 2 7 9 6 5 4 3
3 7 4 8 5 2 9 1 6
7 1 3 9 6 5 4 8 2
4 6 5 3 2 8 1 7 9
2 9 8 1 4 7 3 6 5

آسان
9 7 1 5 3 6 4 2 8
3 4 5 2 8 1 7 9 6
6 2 8 9 4 7 5 1 3
1 8 7 4 5 9 3 6 2
4 3 6 7 2 8 1 5 9
2 5 9 6 1 3 8 4 7
8 1 2 3 6 5 9 7 4
7 6 3 1 9 4 2 8 5
5 9 4 8 7 2 6 3 1

متوسط
4 9 6 2 7 5 1 8 3
8 5 7 3 1 4 2 9 6
3 1 2 8 6 9 4 5 7
5 7 8 1 9 6 3 4 2
1 4 9 5 2 3 6 7 8
6 2 3 7 4 8 9 1 5
9 8 4 6 3 7 5 2 1
7 6 1 4 5 2 8 3 9
2 3 5 9 8 1 7 6 4
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   افقي: 
فیلــم  خانــم  کارگــردان  ســلیقه ها-   -1

»ابلق«)روی پرده سینما(
2- کشور چکمه!- تل و پشته خاکي- اسلوب

3- نت اول- گزافه گويي- مبدل برقي- خودآرايي
4- ورزش يخ و چمن- بد قواره- انديشه و فکر

5- بام زاگرس- گیاهي از تیره نعناعیان- ســبزي معطر 
خوردني

6- عدد دقايق ســاعت- شــب پیش از امروز- ظرفي در 
آشپزخانه

7- اماکن مقدس زيارتي- توبه کار- سربها
8- عضو راهي- نامه اي که با نوشتن يا امضاي آن کسي 

به کاري که کرده اعتراف کند- محبت
9- محل خیمه و خرگاه- بازاري- آگهي

10- میوه پرز دار!- هنگام- سیخ تنور
11- آوازي در آخر افشاري- هر 7 روز يک بار- جد رستم

12- نردباز حرفه اي- موي گردن شیر- آنفلوانزا
13- مردود- پشت سر هم- انتها- برادر آباداني

14- بي خطر- نصف- آغازين
15- سروده »هلالی جغتايی«- گوشه گیر

 عمود ي: 
1- اثر جاودانه »ولتر«- مجسمه ساز

2- ظرف آبخوري- قرضي- اندازه گرمي يا سردي
3- يار آشغال!- زراعت- زور و قوه- آخرين يک رقمي

4- نافرمان- باد برين- نام کوچک اولین فضانورد
5- جمع قله- کابین، کلبه- ياقوت

6- اسباب بازي قديمي- خانه هاي ريز عکس- نويسنده 
و کاتب

7- بي رمق ندارد!- بند و مخمصه- نمونه- رشد
8- يکي از چاشني ها

9- پوشــش کفش نظامیان- اثر، علامت- از انجیل ها- 
غذاي مريض

10- شکرگزاري- نان شب مانده- عطر سنتي ايران
11- حداد- شهر بزرگ »هند«- مجلس فاتحه خوانی

12- کارگاه ســاختماني- میوه نماد راحتــي انجام کار!- 
بین سر و تن

13- پول چشم بادامي ها- روانداز خواب- کل و سراسر- 
طمع

14- يکتا- ماست که با آب مخلوط کنند- بهره هوشي
15- پاک سرشت- پاپوش راحتي

   افقي: 
1- تنوره- فیلم »ســعید روســتايی« با 

حضور ريما رامین فر
2- جاذبــه گردشــگري »خراســان جنوبــی«- معجــزه، 

حجت- بزه 
3- درياچه »اســترالیا«- ســبزی پیچ در پیچ- نويســنده 

»وغ وغ ساهاب«- روز گذشته
4- ريشــه در رســوم قديمــي دارد- عارضــه اختــلال در 

تنفس- جمع رمز
5- خداحافظي خارجي- کیسه زر- پدر سمفوني

6- خلاف میل کسي- نام دارويي پر استفاده- کلک
7- جور- بر زيبايي و دوام کفش مي افزايد- آتش قرآني

8- هــرزآب- فیلمــي از »بهمــن کامیــار«- بــه دنبالش 
»خورد«آيد

9- آساني- آهسته خودماني- نادرست
10- شــهر تاريخي »فرانسه«- ملک ســهم بندی نشده- 

ضد »مد«
11- بلوک آپارتمان- سازمان صید ماهي- امر از شستن

12- کشــور »باماکــو«- زه کمان- ســبزي دشــمن چربي 
خون

13- اســتخوان ســینه- فاقد آرامش- فامیل همخون- 
نشانه مفعول

14- نماز سر وقت خود- چراگاه عشاير- روستايي در 28 
کیلومتري شهر »اردبیل«

15- تنهــا بازيکنــي کــه در 4 دوره جام جهاني بــا بازوبند 
کاپیتاني حضور داشته- نور اندک

 عمود ي: 
1- گیاهي طبي- بازيگر فیلم»تابو«

2- بندری در اروپا- مرکز »کهگیلويه و بويراحمد«- بانگ
3- دختر- ســتون دروازه- پهلوان نامي شاهنامه- قبل 

Gاز

4- شیريني خوشمزه- توده هاي بدني- داستان بلند
5- لباس زمستاني- خواننده گروه کر- نشانه ها

6- کبوتر دشتي- بادکردگي اقتصادي!- قدرت
7- آسیب- بهینه سازي سايت- غلیان- واحد طول

8- منظومه و مثنوي عاشقانه»خواجوي کرماني«
9- انصاف- پیوند ازدواج- دلیل- حرف اضافه

10- هوس آبستن- فرمان کشــتي- نامي از نام هاي زنان 
عرب

11- گوهــر بي ماننــد- پافشــاري بیــش از حــد- فضــول 
مي کشد

12- نیرو- حالتي از سرما يا برخي بیماري ها- گلي زينتي 
در رنگ هاي مختلف

13- رديف قالیبافي- خسارت- شــهری در »لهستان«- 
همسرايي

14- گل سرخ- طول- عامل ريز بیماري زا
15- اثر »لئو تولستوی«- ايالتی در غرب »امريکا«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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امان از دست سانتافه
پای درد دل کارکنان پمپ بنزين های سطح شهر

آنهایی که از قشر 
ضعیف یا متوسط 

جامعه هستند 
بیشتر پروتکل های 

بهداشتی را رعایت 
می کنند چون 

اگر مبتلا شوند 
نمی توانند کار 

کنند. اما آنهایی 
که وضعیت 

مالی خوبی دارند 
و ماشین چند 

میلیاردی سوار 
می شوند کمتر 

رعایت می کنند. 
شاید تصور می کنند 

وقتی هم مبتلا شوند 
بهترین بیمارستان 
و تجهیزات پزشکی 

در خدمت شان 
هست یا اینکه کرونا 
به ماشین مدل بالا 

نزدیک نمی شود

قبول کند که اشتباه از خودش بوده.
جــواد همــان کارگــری کــه بــه مشــتری 
می گوید کارتش را درست وارد کند، یک 
سال است که در این جایگاه مشغول به 
کار شــده یعنی درســت با شــیوع کرونا. 
می گویــد بعضی هــا فکــر می کننــد مــا 
انسان نیستیم و کرونا نمی گیریم؛ برای 
همیــن تــا پیاده می شــوند ماسک شــان 
را هــم برمی دارند: »برخــورد بدی با ما 
می کننــد. هــر روز بــا تعداد زیــادی آدم 
جورواجــور ســروکار داریــم. یــک ســری 
می خواهنــد  مــا  از  مؤدبانــه  مــردم  از 
برای شــان بنزین بزنیم ولــی بعضی ها 
انــگار از مــا طلبکارنــد. مــا اینجــا در هر 
شــیفت چهــار تا کارگر هســتیم بــا 18 تا 
نــازل. قبــول کنیــد نمی توانیم بــه همه 

سرویس بدهیم.«
سیدعلی سرکارگر دیگر جایگاه می گوید 
کرونــا و منــع تــردد شــبانه تأثیــر خیلی 
زیــادی روی فــروش بنزیــن داشــته و با 
توجــه به هزینه های بــالای جایگاه داری 
بــا  بنزیــن  پمــپ  متصدیــان  از  خیلــی 
مشــکل مواجه شــده اند: »بعد از شیوع 
کرونــا فــروش بنزین جایــگاه مــا روزانه 
یــک تانکــر کــم شــده. از وقتــی هــم که 
منــع تــردد شــبانه از 9 شــب تــا 4 صبح 
برقــرار شــد تا صبــح 2 هزار لیتــر بنزین 
هم نمی فروشیم. الان که روز است این 
وضعیت ما اســت، ببینید شب چه خبر 

است.
اینجــا همین طور کــه می بینی بالای هر 
پمپ مواد ضدعفونی و دستکش هست 
امــا بعضــی از راننده هــا فکــر می کننــد 
ضدکرونا هستند و استفاده نمی کنند. با 
وجود اینکه خیلی ها می دانند اسکناس 
آلــوده اســت و می توانــد ناقــل ویروس 

باشد اما بازهم اسکناس می دهند.«
همــان طور کــه از زبان کارگــران جایگاه 
ســوخت خواندیــد، کرونــا و منــع تــردد 
شــبانه تأثیــر خیلــی زیــادی در کاهــش 
فروش بنزین داشته است. 235 جایگاه 
ســوخت در تهــران وضعیتی شــبیه هم 
دارنــد و خیلــی از جایــگاه داران بخــش 
خصوصی هم ضرر کرده اند و با سختی 

خودشان را سرپا نگه داشته اند.
بهناز محمدی مدیر یکی از جایگاه های 

»کرونــا  می گویــد:  ســوخت  خصوصــی 
45 درصــد فــروش مــا را کم کــرد. بعد 
از گــران شــدن بنزیــن تــا مدتــی افــت 
فــروش داشــتیم اما وقتی ایــن موضوع 
رو بــه بهبــودی بــود و کم کــم وضعیت 
فــروش داشــت مثــل ســابق می شــد با 
شــیوع ویروس و محدودیت های زمانی 
متأســفانه  کــرد.  پیــدا  کاهــش  بشــدت 
جایگاه های خصوصــی جایگزینی برای 
جبران ایــن ضرر ندارنــد. از طرف دیگر 
به دلیل تحریم و نبود قطعات مناســب 
با مشــکلات زیادی مواجه هســتیم. اگر 
یــک قطعــه از ایــن پمــپ خراب شــود 
تلمبه از کار می افتــد و مجبوریم با هزار 
بدبختی و به هر قیمتی که شــده قطعه 
را تهیه کنیم. قبلًا شــیلنگ نــازل بنزین 
را 130 هزار تومــان می خریدیم اما الان 
شــیلنگ بی کیفیــت را 450 هــزار تومان 
می خریــم. مشــتری هــم وقتــی دوبــار 
شیلنگ را بکشد سوراخ می شود یا ترک 
می خــورد. قیمــت همیــن دســته نــازل 
پمپ 5 برابر شده. بعضی از مشتری ها 
هم که انگار با این تلمبه ها جنگ دارند 
و اگر یک لحظه بنزین از شــیلنگ خارج 
نشود با نازل کلنجار می روند. همه اینها 
یک طرف برخورد بد بعضی از مردم با 
متصدی هــای جایگاه پمــپ بنزین هم 
یک طرف. بارها از پشــت پنجره شــاهد 
بــودم کــه راننــده بعــد از اینکــه بنزیــن 
می زنــد با وجــود اینکــه ســطل زباله در 
چند قدمی است دســتکش اش را روی 
زمیــن می اندازد و مــی رود. کارگر ما هم 

که تذکر بدهد ناراحت می شوند.«
بلنــد  را  رادیــو  صــدای  تاکســی  راننــده 
می کنــد و منتظــر می مانــد کــه ماشــین 
خبــر  گوینــده  بزنــد.  بنزیــن  جلویــی 
می گوید متأســفانه امروز آمار مبتلایان 
بــه ویــروس کرونــا افزایــش پیدا کــرد و 
80 نفــر از هموطنان نیز جان خودشــان 
را از دســت دادند. راننده ماشین کناری 
شــیلنگ پمپ را می کشــد و داخل باک 
ماشــین می گــذارد و با لبخند بــه راننده 
تاکســی می گویــد مــن گرفتــم و خــوب 
شــدم؛ ترســناک نیســت ولــی شــما کــه 
ســن و ســال بالایی دارید بیشتر مراقب 

خودتان باشید.

پولدار شهر در نحوه رعایت پروتکل های 
بهداشــتی هــم جالــب اســت: »پمــپ 
بنزیــن تنهــا جایــی اســت که همــه نوع 
از  می کننــد.  آمــد  و  رفــت  آن  در  آدم 
پیــک موتــوری بگیر کــه با موتــور درب و 
داغان کار می کند تا راننده ماشــین  چند 
میلیاردی که حاضر نیست ماسک بزند. 
متأســفانه در این چند ماه گذشته مردم 
کمتر پروتکل هــای بهداشــتی را رعایت 
می کننــد و از 100 نفــری که بــرای بنزین 
زدن اینجــا می آینــد، بــالای 50 درصــد 
هــم  دســتکش  از  و  نمی زننــد  ماســک 
اســتفاده نمی کننــد. همین آقــا را ببین؛ 
نــه ماســک زده نــه دســتکش دارد. اگــر 
تذکر بدهم صددرصد ناراحت می شود. 
آنهایــی کــه از قشــر ضعیف یا متوســط 
پروتکل هــای  بیشــتر  هســتند  جامعــه 
چــون  می کننــد  رعایــت  را  بهداشــتی 
اگــر مبتــلا شــوند نمی تواننــد کار کننــد. 
امــا آنهایــی کــه وضعیــت مالــی خوبی 
دارنــد و ماشــین چنــد میلیــاردی ســوار 
می شــوند، کمتــر رعایــت و بــه تذکرات 
نیز کمتر ازدیگران توجه می کنند. شــاید 
تصــور می کننــد وقتی هــم مبتلا شــوند 
بهترین بیمارســتان و تجهیزات پزشکی 
در خدمت شــان هســت یــا اینکــه کرونــا 
به ماشــین مــدل بالا نزدیک نمی شــود. 
همیــن هفته قبل به یکــی تذکر دادم که 
ماســک بزنــد و دســتکش دســتش کند 
کــه بــا عصبانیت گفــت مــن 100 تا مثل 
تــو را می خرم و می فروشــم، 50 تا کارگر 
زیــر دســت مــن کار می کننــد و حقــوق  
بدبخت ترین شان از تو بیشتر است. مگه 
کارگر تلمبه چقدر حقوق می گیرد که به 

مردم دستور هم می دهد؟«
ســراغ جایگاه ســوخت دیگــری در مرکز 
تهران مــی روم. راننده شــیلنگ پمپ را 
می کشــد کــه به دهانــه باک برســاند. نه 
از ماســک خبری هســت نه از دستکش. 
امــا  می دهــد  فشــار  را  اهــرم  بــار  چنــد 
بنزیــن از شــیلنگ خــارج نمی شــود. بــا 
عصبانیــت چند بار دســته نازل را فشــار 
می دهــد: »این چــرا خراب اســت؟ این 
چه وضعیتی است؟« کارگر پمپ بنزین 
اشــاره می کند کارت ســوختش را اشتباه 
وارد کــرده ولی انــگار راننده نمی خواهد 

جایــگاه  وارد  یکــی  یکــی  ماشــین ها 
می شــوند و چنــد دقیقــه بعــد بــا بــاک 
پــر بیــرون می رونــد. راننده هــا یکــی در 
میان ماســک به صورت دارنــد. بعضی 
هــم انگار نــه انگار اتفــاق خاصی افتاده 
باشــد، بــدون ماســک و دســتکش نازل 
بنزین را می گیرند و داخل باک ماشــین 
می گذارند و دســتی به ســر و صورتشــان 
نیــز می کشــند. پســرجوانی زیــر تابلوی 
»صحبت با تلفن همــراه ممنوع« بلند 
بلنــد بــا موبایل حــرف می زنــد و بعد از 
پرکــردن باک، دســتکش را درمی آورد و 
پــرت می کنــد روی زمین. وقتــی با تذکر 

متصــدی پمــپ بنزین روبه رو می شــود 
به لبخندی بســنده می کند و به سرعت 

و پرگاز می زند بیرون.
علــی یکــی از کارگــران قدیمــی پمــپ 
بنزیــن اســت. دل پــری از برخوردهــای 
بــد بعضــی از مشــتری ها دارد. کســانی 
کــه مثــلًا وقتی بــه آنهــا تذکــر می دهی 
چــرا ماســک نمی زنــی به تنــدی جواب 
می دهنــد دوســت ندارنــد، به شــما چه 
مربوط: »روزهای اول شــیوع کرونا وقتی 
اعــلام کردند پمپ بنزیــن یکی از مراکز 
انتقــال ایــن ویــروس اســت خیلی هــا با 
وحشــت به ما نــگاه می کردنــد. انگار ما 
عامــل انتقــال بیماری بودیــم. درحالی 
کــه خودشــان هنوز هــم حاضر نیســتند 
بعــد از بنزیــن زدن دســتکش یــک بــار 

مصرف شــان را چنــد قــدم آن طرف تر 
داخــل ســطل بیندازنــد. بــاور کنیــد بــه 
هــر کســی توضیــح می دهیــم برعکس 
متوجه می شود. همین یک ساعت قبل 
به یک راننده  که ماســک نداشــت تذکر 
دادم و گفتــم اگــر امــکان دارد ماســک 
بزنیــد. برخورد خیلی بــدی کرد و گفت 
ارتباطــی بــه شــما نــدارد و من دوســت 
ندارم ماســک بزنم. انگار ماســک نزند 
فقط خودش بیمار می شــود و به کســی 
هــم مربــوط نیســت. بــا ایــن برخوردها 
دیگر بــرای ما اعصاب باقــی نمی ماند. 
13 ســال اســت کــه در پمــپ بنزیــن کار 
می کنــم و هر روز بــا 500 یا 600 نفر آدم 

جورواجور سروکار دارم.
مــا از همــان روز اول همه گیــری ســعی 

کردیــم به مــردم خدمــت کنیــم و الان 
هــم هرکســی بخواهد بنزین ماشــینش 
را خودمــان می زنیــم که دســت به نازل 
پمــپ بنزین نزنــد. اما این هم درســت 
نیســت که طرف شیشــه را نصفــه نیمه 
پاییــن بدهــد و صدایش را توی ســرش 

بیندازد که برو بنزین بزن!
از همــان روز اول همــه مــا پروتکل های 
بهداشــتی را رعایــت کرده ایــم. باور کن 
خیلــی ســخت اســت هشــت ســاعت با 
ماســک توی این محیط ســر پا بایســتی 
ولــی بــرای حفــظ ســلامتی خودمــان و 
دیگــران هــر 10 پرســنل اینجــا ماســک 
می زنیم و نیم ساعت یک بار دست مان 

را می شوییم.«
روایت علی از تفاوت آدم های متوسط و 

يوسف حيدری
گزارش نويس


